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 چكيده

 هاي فارسي كتابي از ترجمههايبخش نقد و بررسي با ،پژوهش حاضردر 
به اين  دادن پي پاسخ ، در، اثر آنتوان دو سنت اگزوپريكوچولو شازده

 توجه قرار مورد در ترجمه ،كه تا چه اندازه بافتار متن اصلي ايم بودهپرسش 
با  تنهاو  صورت گيرداي كه بدون تجزيه و تحليل مقابله .گرفته است

در مبحث  سودمند نيست. چندان، داشته باشدكار  و و ويرايش سر گيري غلط
 ،ها طريق آن هايي هستيم تا ازآوردن به نظريهناگزير از روي ،نقد ترجمه

 ،تكيه بر اين نظريه كه متن و بافت با دهيم. دست بهنقدي علمي و مستدل 
از  بعد و بستگي دارد، بافتار متنبه  يكديگرند و درك معنامكمل 

، ساختار خرد و كلان متن و بافت، بافتار،هم بافت، هاي مفهوم كردن ريفعت
 نياز،صورت  ا با بررسي بافتار متن اصلي و درت ايم كوشيده در اين پژوهش
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) ويفرانسزبان از متن اصلي ( شده هاي انجامترجمه هايي ازبخشبافت آن، 
به بافتار  يتوجه بيمشخص شد كه  ،در اين مطالعه را نقد و بررسي كنيم.

سطح واژه و جمله  ترجمه درهايي در كاستي بروز متن اصلي، موجب
 .كندرا مختل مي متن و پيوستگي و انسجام شود مي

 
ه ي واژ د ي كلي ، انسجام، بافتار شناسي متن،زبان نقد ترجمه، :ها

 كوچولو. شازده
 

 . مقدمه1
أ با رف متن مبدص ةبه مقابل كه گاه نقد ترجمه استحوزة ترجمه،  برانگيز در يكي از مباحث چالش

 سخن گفته »درستغلط يا « و» ا بدخوب ي« ها، از ة متنشود. در مقابل متن مقصد خلاصه مي
توان نقد ترجمه را مي ،هاوسجوليان نظر  از پرداخته شود. اين مسائلكه به چرايي بدون آن ؛شود مي

به  منتهي ،به ترجمه هاي متفاوت نسبتنظريه ،اين بربنا ؛ناميد ترجمه ةبر نظري مبتني ،سنجش كيفيت ترجمه«

). 31: 1382زاد،  فرح( »شودهاي مختلف ارزيابي آن ميشيوههاي مختلفي از كيفيت ترجمه و برداشت
 ؛رسدنظر ميهممكن ب غير ،شده دقيق متن اصلي و متن ترجمه ةسنجش كيفيت ترجمه، بدون مقابل

؛ مفيد نباشد چندانها شايد  آني احتمالي و بدون تجزيه و تحليل ها متن براي يافتن خطا ةاما مقابل
يعني به تأثير متن  ؛فرامتني است  ،اما نقد ؛يعني محدود به متن است ؛متني است، مقابله ،به عبارت ديگر«

 .)33 :1382زاد،  فرح( »توجه دارد
P2Fملوپوياموسيقايي ( ويژگينظر ازرا پاند، زبان انرژي خود را از  از

1
P(، ويژگي ) فانوپوياديداريP3F

2
P( 

P4Fلوگوپويايعني معناي مستقيم ( ويژگي،ترين پيچيده و نيز

3
P( رقص  عبارت از گيرد. لوگوپويا رامي

اصلي  ةاما اگر فضاي ذهني نويسند ؛شود ترجمه نمي اين مفهوم. اند كردهها تعريف ذهن ميان واژه
، 1960 ةاز ده ).35و  34 :1380گنتزلر، ( مبيابيمعادلي براي آن  يمرا كشف كرده باشيم، شايد بتوان
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 و دريافتند كه درك آغاز كردند در جامعه را كاركرد زبان و نقش آن ه دربارةمطالع ،شناسانزبان
، در 1980 ةيعني بافتار متن نيز بستگي دارد. از ده ،زبانيبه عوامل فرا ،خواننده سوي ازمعنا 

زبان به زبان  انتقال كنش زباني از يك صورت به هترجم شناسي، ترجمهحوزة مطالعات مربوط به 
نيز  زباني مقصد و ةگفتمان جامع«اما  ؛پذيرد ي متعدد تأثير مي. ترجمه از عوامله استشد تعريفديگر 

)، دو عامل اصلي 141: 1386(حقاني،  »هاي وي از متنمعلومات و تجربيات فرازباني مترجم و برداشت
 دنگشا باشد راهنتوانمي هردو ،تحليل گفتمان شناسي متن و نيزمه، زباندر نقد ترجند. روشمار ميهب

و  ، از متن اصلي برگرفته شدهاست. متن ترجمه نگاشته شده شناسي متنبر زبان ، با تكيهاين مقالهو 
 »شرط ديگري است پيش ،كدام مكمل يكديگرند و هر ،شناسي، متن و بافت شناسي و كاربرد اعتبار معنا به«
در  ،توجه به بافتار متن اصلي و بدون بافت وجود ندارد ةواژ ،واقع ). در191: 1386لبرزي، (ا

 يابد.مي نمودبرگردان واژه، جمله و گفتمان 
صورت شناختي  شناختي و كاربرد مانند سطح نحوي، معنا مختلف يسطوح درنقد ترجمه 

 ،در اين مقاله شود،لي متن تلقي مياص ويژگي دو ،با توجه به اينكه پيوستگي و انسجام گيرد و مي
. ممكن است ايم توجه كردهشناختي و دريافتن انسجام درون متن  سطح معنا بيشتر به نقد بافتاري در

باشد. نانسجام داراي متن  ،كلان ةگرفتن ساز نظر اما با در ؛پيوستگي در جمله وجود داشته باشد
 ةممكن است در ترجم شود.جزاي آن مربوط ميبه انسجام درون جمله و ارتباط نحوي ا ،پيوستگي

گرفتن ساختار خرد و كلان  نظر وجود داشته باشد و بدون در پيوستگي در اجزاي آن ،يك جمله
يعني بررسي ساختار  ،نقد بافتاري استفاده از اما با ؛نظر برسد به درستكاملاً  ،آن جمله ةمتن، ترجم

تر دقيق اي ترجمه توانيم مينتيجه  يابيم و دردست مي به انسجام درون متن اصلي ،خرد و كلان متن
 .دست دهيم به ترو صحيح

خواهيم  بافتار همبافت و بافت، ،شناسي متنزبان دادن مفاهيم توضيح از بعد ة مقاله،در ادام
و به  را نقد كنيم كوچولو شازدهكتاب  هاي جملهبرخي  ةترجم ،متن اصلي تا با بررسي بافتار كوشيد

با  ،سطح واژه و جمله هاي ترجمه در خطابروز  توان از تا چه اندازه مي كه دهيمرسش پاسخ اين پ
از  را هجملچند ، مقاله با توجه به محدوديت حجم. جلوگيري كردتوجه به بافتار متن اصلي 
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پيوستگي، انسجام و برگردان  ها، در آن و برگزيده كوچولو شازدهكتاب  هاي گوناگون هترجم
 .ايم را بررسي كرده ها جمله ها وواژه

 
 مباني نظري. 2

پديدار جديد به متن در محافل علمي  يكرد روي ،شناسيحوزة مطالعات زباندر ،هاي اخيرههدر د
هاي مختلف مرتبط با حوزه در ،هاي جديدگاهديد از ،متن دربارة متفاوتگاه  هايي ريفشد و تع

تفسير و شناسي،  شناسي، معنانشانه ،اسي، نقد ادبيشن هاي روايت حوزه در. عرضه شدمطالعات متن 
به متن و زواياي مختلف  ،شناسي ترجمهو  يا تحليل گفتمان كاوي شناسي، سخن، زبانها نتأويل مت

زاده، گل (آقا »اند ن گفتمان تعريف كردهنمو متن را باز«تحليل گفتمان،  ةحوز در شود.آن پرداخته مي
متن عبارت است از يك يا چند جمله كه داراي معنا يا پيام «، شناسيهترجم ةحوز در و )102: 1385

 ،شدني باشد آنچه دريافتني و درك هر«، شناسي معنا ةحوز . در)110: 1376پور ساعدي،  (لطفي» باشد

 ي گفتمان، ختشنا معنا -در تجزيه و تحليل نشانه. )40: 1381(شعيري،  »متن است
متن را از معناي هدفمند و منسجم  ،گفتمان. ...هاست ا دالّي دهي صورت بيان و سازمان ،متن
واقع، متن هويت محتوايي خود را كه در جهت خاص و منسجم شكل  در .سازدمند ميبهره

اي گونه ،ي و گفتماناي دالّ گونه ،متن ،ترتيب بدين ؛...است، مديون گفتمان استگرفته 

 .)44: 1385(شعيري،  مدلولي است
سخن كردن  دادن و ترجمه گفتن، توضيح ةگانوجوه سه از ،ف علم هرمنوتيكتعري پالمر در

زبان خود  كه متن بهوقتي«نوشته است: » كردن ترجمه«معناي  به» هرمينويين«در بخش مربوط به  گفته و
ان زب كه متن بهاما وقتي ؛از نظر دور بماند ،آن ةشايد تصادم ميان جهان متن و جهان خوانند ،خواننده است

 ).35: 1384(پالمر،  »توان غفلت كردها ديگر نميها و افق منظر از اختلاف ،بيگانه است
بررسي جمله  در آن،اي از تحليل گفتمان است كه شناسي متن، شاخهزبان ،برخي نظر از

 :معتقدند گريگوري. هارتمن و شود مي
نوشتاري.  خواه خواه گفتاري و ؛كار رفته باشد آيد كه در درون بافتي بهحساب مي جمله متني به

كند، كيد ميتأ چهره به يا بر تعامل چهره اي وآن شاخه از تحليل گفتمان كه به متون مكالمه
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مشهور  ،شناسي متنبه زبان ،ديگر تحليل گفتمان ةكه شاخحالي  در ...؛نامندتحليل گفتمان مي
كار  و هاي ساختاري متن سرنسجامكند و بيشتر با اكيد مية متون نوشتاري تأاست كه بر مطالع

 ).102: 1385زاده، گل (آقا دارد
شناسي متن به ما زبان گسترش است. حال در ،اي مستقلعنوان شاخه به شناسي متنزبان ،امروزه
اش چگونه است و  شود، سازمان درونيگونه توليد مييابيم متن چيست، چ كند تا دركمك مي
 ، شناساننظر زبان از را درك كرد.توان آن چطور مي

ني روابط معي ،آن ةدهند بين اجزاي تشكيل مند است كه درمتن نيز همچون جمله، واحدي نظام
سطحي فراتر از  گرايي، در پردازان مكتب ساخت خلاف تعبير نظريه برقرار است. اين روابط بر

 .)120: 1386(حقاني،  شوندموجب انسجام در متن مي ،كنند و بدين طريقجمله عمل مي
توان چند مي زماني دهد. تشكيل متن را تواندرف وجود چند جمله ميتوان گفت صالبته نمي

وجود  هيا شكلي ب سطح نحوي درپيوستگي د. نباش انسجامپيوستگي و داراي  جمله را متن ناميد كه
دو شرط  ،امپيوستگي و انسج شود.يا محتوايي پديدار مي شناختي سطح معنا درآيد و انسجام مي

 هستند. متن شدن لازم براي تشكيل
شناختي و شناختي  شناختي، كاربرد چهار سطح نحوي، معنا در متن را مانمان و هاينههاينه
آرايي و پيوستگي جمله ،در تعريف نحوي). 196تا  194 :1386(البرزي،  اند كردهتعريف 

به عامل موقعيت  ،شناختي ريف كاربرد. در تعاستتوجه  ، موردساختي متن هاي دستوري و رو واحد
متن مطرح رساني  پيام ةجنب شناختي، شود. در تعريف معناارتباطي و عامل نيت اهميت داده مي

در تعريف شناختي از  د.شوتعريف مي رسان هاي پيام اي از واحدمجموعهعنوان  به شود و متن مي
شناختي و  معنا دو تعريفدر اين پژوهش،  شود. مي سخن گفتههاي موجود در متن  فرايند ازمتن، 

 شناختي از متن،  توجه ماست. در تعريف معنا مورد ،شناختي
، از نخست ةهاي متن است. انسجام در وهل شناختي و دروني واحد معناي ارتباط معنا انسجام به

 عالم طريق اتصال دانشي كه در متن پردازش شده و با دانش شود و ازخود متن استنباط مي

 ).195: 1386البرزي، ( آيد منظور فهميدن پديد مي خارج كه ذخيره شده است، به
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طريق تركيب مفاهيم  از ،انسجام در مخاطبين (شنوندگان يا خوانندگان) متن«در تعريف شناختي از متن، 
يره شده همراه دانشي كه در ذهن گيرنده ذخ طريق اتصال دانشي كه در متن نهفته، به يعني از ؛شودايجاد مي

نخست بايد  أ،زبان مبد از متن ةمترجم براي ترجم ،بر اين اساس ؛)196 :1386البرزي، (» است
 نيز را با دانش عالم خارج وأ را درك كند و سپس آن متن زبان مبد موجود در دانش دروني

معنا در براي رسيدن به البته ؛ مرتبط كند ،به زبان مقصد وجود دارد ،متن ةدانشي كه در ذهن گيرند
براي رسيدن به معنا  ،اساس ديدگاه متني مسيري كه بر: «دو فرايند متفاوت وجود دارد ،متن و گفتمان

 يكلاماساس ديدگاه  كنيم، مسيري برونه به درونه (صورت به محتوا) است و مسيري كه برطي مي

براي  ).40: 1381(شعيري، » كنيم، مسير درونه به برونه استبراي رسيدن به معنا انتخاب مي، ]يگفتمان[
ما را به  ها ة جملهمجموع خاص، طريق صورت اقدام كرد. در يك متن زبايد ا ي متنفهم محتوا

طريق  ها ازبلكه فهم آن اند؛آشكارا بيان نشده ،كند كه در متني هدايت ميهاي بيراطلاعات و تع
 ،براي مترجم محتواي متن به يافتن دست ميسر است. ،درك عوامل فرازباني موجود در بافتار متن

 ست.گشابسيار ضروري و راه
P5Fمفهوم بافتار دادن توضيح براي

1
P، بافت همچونمفاهيمي  دربارةبايد  نخستP6F

2
P  بافتهموP7F

3
P  سخن

و » بافت شناختي«، »بافت فيزيكي«، »بافت موقعيت«اصطلاحات  پيشتر، در اين حوزه، از .گفت
شرح اين  رواج دارد وتنهايي  به ،»بافت«اصطلاح  ،مروزهاما ا ؛شداستفاده مي »شناختيبافت زبان«

براون  ،بارنخستين  كه شايان ذكر استاما  گنجد؛ نميموضوع اين مقاله  در در كاربرد، تحول
P8Fبافت موقعيت«اصطلاح  مالينوفسكي

4
P«  و زبان  امعن ةخود دربار ةدر طرح نظري وي كرد.مطرح را

 گفته است: 
فرث معتقد است كه معني  . ... شودفت موقعيت آن مشخص ميمعني هر گفتار تنها در با

معناي  ةمجموع ،به سخن ديگر، معناي عبارت يا جمله ؛»بافت«در  »نقش« عبارت است از

                                                           
1. Texture 
2. Context 
3. Cotext  
4. Context of Situation 
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-بلكه نقشي است كه آن گفته يا جمله در موقعيتي خاص ايفا مي ؛تك كلمات آن نيست تك

 . )22: 1385زاده، گل (آقا كند
توان به اين ترتيب مي و رودكار مي هاي بواژه ،طبيعي است كه در آن يمحيط ، عبارت ازبافت
شود كه تأثير نيرومندي بر چگونگي تعبير عبارات عاملي شناخته مي ةمنزل محيط عيني يا بافت به: «گفت

ارجاع به  گوييم، سخن ميارجاعي  هاي تبارع كه از هنگامي ).35: 1387(يول،  »ارجاعي دارد
با اين تعريف . دريگمياست كه توليد گفتار در آن صورت  نظر مورد عيني ييا محيط خارج از زبان

 ست.دانزباني  معادل بافت برون را بافت توانمي
فهم  براي ،در جمله ود.رميكار  اي بهواژه ،زباني است كه در آن يمحيط ، عبارت ازبافتهم

 شود و مياستفاده  ها از ارجاع، پرداز نظر گفته هاي موردمصداق
واقع، هر عبارت  آيد. دركمك ما مي عبارات ارجاعي به اطلاعات زباني يا همبافت همراه

بافت صرفاً بخش ؛ البته همارجاعي از مصاديق بالقوه را در خود دارد ةارجاعي، يك گستر

  ).35 :1387يول، ( رودكار مي زباني محيطي است كه عبارت ارجاعي در آن به
اما  ؛تحليل گفتمان است حوزة مناسب ،اين مفهوم ،آيدمي بافت برعريف همطور كه از ت همان

عكس ساختار كه عناصر  بر ،تارفبا«رسد. نظر مي تر بهمناسب ،بافتارة واژ ،نمطالعات مت ةحوز در
حاكم بر جملات يك متن را شامل ساختمان متن و روابط  ،كندساختاري درون جمله را بررسي مي

هاي خرد و كلان متن بررسي  در بررسي بافتاري، ساختار .)106: 1376ور ساعدي، پ(لطفي »شود مي
ون را با مفهوم ساختار خرد متون و روابط دور را با جوار] در مت وابط نزديك [جملات همر«. دشومي

مترجمي موفق نيز ترجمه  حوزة در .)209: 1386(البرزي،  »كنندمفهوم ساختار كلان متون بررسي مي
خود به زبان مقصد  ةمتن اصلي يا همان بافتار را در ترجم هاي كه بتواند روابط حاكم بر جملهست ا

 خاصبايد از انواع متن و ساختار  أ و مقصدمبد هاي زبانبر تسلط بر  مترجم علاوه رعايت كند.
 ةترجمه، كاري بسيار دقيق و وظيف ي،رواز اين؛ داشته باشدآگاهي  ،زباني ةها در هر جامع آن

مترجم مانند خداي اساطيري، هرمس، ميان : «شودگفته مي كه بدانجاتا  ؛است مهممترجم نيز بسيار 

  ).35: 1384(پالمر،  »شوديك جهان و جهاني ديگر واسطه مي
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بافتار  ةو با مطالع ،يكديگرنزديك و دور با  هاي جمله متن و ارتباط ةبا بررسي سازدر ادامه، 
 دست دهيم. بههاي آن نقدي علمي از ترجمه وشيدخواهيم ك چولوكو شازده كتاب متن اصلي

 
 نقد و بررسي. 3

اثر آنتوان دو سنت  ،كوچولو شازدهها در سراسر دنيا، كتاب ترين كتابخواننده يكي از پر
يك دوست  آن را به كودكيِ ،نويسنده در آغاز كتاب. فرانسوي است مشهور ةاگزوپري، نويسند
 هاي گروهاين كتاب توانسته است نيستند.  صرفاً كودكان اين اثرن اا مخاطبام ؛تقديم كرده است

. در ايران كند ميپيامي از آن دريافت  ،خود حد دركسي  و هر به خود جذب كندرا  يسنّمختلف 
 اين نگارندگان .اين كتاب چاپ شده است ترجمه از ، حدود شانزدهنيز تا زمان نگارش اين مقاله

 متن اصلي (فرانسه) روي ترجمه از ده ،رسي پيدا كردند كه از آن ميان ترجمه دست ، به يازدهمقاله
ي اين اثر، هاترجمه تعداد بودن زيادآوري است.  ترجمه و گرد نوع از ها و يكي از آن انجام شده

وي فرانس (فصل هفتم) از متن 27 ةصفح در .دهد را در كشور ما نشان مي آناز  ميزان استقبال
 ته شده است:نوش كتاب 

Un mouton, s’il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs? 
لازم اين نكته  تار كلان متن، ذكربا توجه به ساخ هاي اين جمله،از پرداختن به ترجمه پيش

هم ظاهر شد كوچولو  و شازده يعني خلبان را معرفي كرد ،يت اصليشخص ،كه نويسندهزماني :است
 آن برايش بكشد، در پنجمين روز، داري نگهگوسفند و صندوقي براي  رخواست كردو از خلبان د

كوچولو  ديگر از زندگي شازده يبخش ،طريق اين سؤال از پرسيد وسؤالي از خلبان  كوچولو شازده
 -كوچولو اطلاعي نداشتند شازده ةاز وجود گل در سيار ،كه تا آن لحظه -براي خلبان و خواننده

شده تكرار  »او«دو بار ديگر هم با ضمير فاعلي است و  »گوسفند«فاعل  ،اين جمله. در شدآشكار 
 است رسد نويسنده قصد داشته نظر ميبه ي،رو از اين ؛دو فعل داريم ،كه در جمله حالي در است؛

مطرح  را سؤالي كوچولو ، شازدهواقع ادغام كند. در با يكديگر كوچولو را ال شازدهؤنگراني و س
درنگ دهد. گوسفند نشان مي سوي ازشدن گلش  از خورده را كه نگراني و ترس او كرده است

متن، او به  بافتار اساس . براستكوچولو  ترديد و نگراني شازده بيانگربا دو ويرگول نيز  شده ايجاد
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ال را ؤاين س يافتن، اما براي اطمينان ؛خوردكه گوسفند بوته و گل مي است اين نتيجه رسيده
ترجمه  هاي واقع در آن داد رويگرفتن بافتار متن و  نظر ، اين جمله را بدون درد. اگر مترجمپرس مي

يك از  در كدام ببينيمنظر نويسنده را منتقل كند. حال بايد  تواند معناي اصلي موردنمي ،كند
 ها اين احساس يا منظور نويسنده منتقل شده است. ترجمه
نهال «صورت  آن بهة است و ترجم »بوته«معني  تر بهبيش ،فارسي زبان در Arbuste ةواژ
براي واژة  درست يمعادل ،اين ترجمهشايد  ،نگاه نخستيندر نظر نمي رسد. درست به ،»درختان

اساس  بر بلكه ؛نيستتنها نادرست  كه اين ترجمه نه دهد نشان مي بافتاريبررسي  ؛نباشد بحث مورد
از درختان  كوچولو شازده وقتي. در بخش قبل، رود شمار مي هبراي واژه ببهترين معادل  ،بافتار متن

تواند مي است، گوسفندي كه خلبان برايش كشيده رسيدد، به ذهنش ركصحبت مي ببائوبا
كه نهال هستند، بخورد و به اين  هنگامي يعني ،دنشواز اينكه بزرگ و تنومند  را قبل بدرختان بائوبا

نهال « صورت ، به»بوته«جاي  هاگر اين واژه ب ،بنابراين؛ ات دهداش را از نابودي نجسياره ،ترتيب
  است. ، درستبافتارياساس دلايل  ترجمه شود، بر »درختچه«يا  »درختان
 :كنيم را بررسي ميهاي اين جمله ترجمه ،حال

 بابك انديشه: الف) ترجمة
 الف:1386گزوپري، سنت ا( »ها را هم خواهد خورد؟ گل ،گوسفندي كه نهال درختان را بخورد«

28(. 
سؤالش را مطرح  آن،ضمن  درجمله را تفسير كرده و  ،»خواهد خورد«فعل مترجم با استفاده از 

با  ،در اين ترجمه اين ترجمه مطابق متن اصلي نيست. يم،در بالا گفت آنچهبا توجه به  ه است.كرد
را از » خوردها را ميبوته گوسفند«فرض قطعي  آيد كه پيش ، شرطي پديد مينكره» ي«كردن  اضافه

اگر فرض كنيم گوسفندي « اين است كه: ،مضمون ترجمه ،به عبارت ديگر ؛آوردمي قطعيت در
خورد يا ها را هم مي خواهم بدانم كه اين گوسفند گلرا بخورد، مي نهال درختانپيدا شود كه 

ها را يم گوسفند بوتهدانه ميحال ك«مضمون كلام سنت اگزوپري اين است:  حالي كه ؛ در»نه؟
به ساختار خرد  بابك انديشه در ترجمة خود، ».خورد؟ها را هم مي خواهم بدانم گلخورد، مي مي
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مله جسطح  سطح واژه، در مناسب در اي ترجمه دادن دست وجود به باو كلان متن توجه نكرده و 
 .نداردولي انسجام  ؛ستااين جمله داراي پيوستگي  ةترجم اين، ؛ بنابردچار مشكل شده است

 رامسس بصير: ب) ترجمة
 .)26 الف:1387 سنت اگزوپري،( »خورد؟ها را نيز ميگل ،ها را بخوردگوسفند اگر درختچه«

 عباس پژمان: ج) ترجمة
 .)23 د:1386 سنت اگزوپري،» (خورد؟ها را هم ميگل ،ها را بخوردگوسفند اگر درختچه«

 ابوالحسن نجفي: د) ترجمة
 .)32 الف:1379 سنت اگزوپري،( »خورد؟ها را هم ميگل ،ها را بخورده درختچهگوسفند ك«

برگردان منطبق با متن اصلي و داراي پيوستگي  ،سطح واژه و جمله در توان را مي هااين ترجمه
 .دانستو انسجام 

 رضا بلوچ: حميده) ترجمة 
 ب:1386 سنت اگزوپري،» (خورد؟ها را هم مي گل خورد، پس حتماًها را مي اگر بره نهال درخت«

31(. 
 ، معادل فارسي»بره« حالي كه ؛ دراست »گوسفند« معني به Mouton بحث، در جملة مورد

Agneau  ياJeune Mouton است. 
خورد، و سؤال ها را ميبوته كه گوسفند حتماً استاين  نويسنده منظور ،فرانسه در جملة

طور كه  شده است. همان مطرح» خورد ها را ميبوتهگوسفند «قطعي فرض  كوچولو با پيش شازده
خواهم بدانم مي ،خوردها را ميدانيم گوسفند بوتهحال كه مي« اين است: نويسندهمنظور  گفتيم،

هم ها را  خورد)، آيا گلكه ميخورد (ها را ميبوتهاگر گوسفند «يا » خورد؟ها را نيز مي گل
اما  ؛شده است يادفرض قطعي  مطابق با پيش ،م) مترجةايپ ةجملجمله (ساختار اول ». خورد؟ مي

نوعي  بدين شرح كه ؛ايراد دارد »خورد؟ها را هم مي گل پس حتماً«پيرو)  ةقسمت دوم (جمل
مطرح  »...پس حتماً« هاي با استفاده از واژهگيري  گيري در جمله نهفته است و وقتي نتيجه نتيجه

 يكديگربا  دو اين. پاسخ در خود متن نهفته استچون  ؛ستمعنا بي ،شود، وجود علامت سؤال مي
 ،فرض قطعي شد، ساختار مطابق پيشحذف مي »پس حتماً«هاي  واژه شايد اگر و همخواني ندارند



 183پژوهي دانشگاه الزهرا /  علمي ـ پژوهشي زبان مةدوفصلنا
 

سطح واژه و  در هايي اشكال به بافتار متن اصلي توجه كافي نشده و ،در اين ترجمه ود.بتر  درست
 از پيوستگي و انسجام لازم برخوردار نيست.ه اين، ترجم است؛ بنابر رخ داده ملهج

 اصغر رستگار: و) ترجمة
سنت اگزوپري، » (خورد؟ها را هم مي هاي كوچك را بخورد، گلگوسفندي كه بوتهو ببينم بگ«

1379: 28(. 
مانند  ،اين ترجمه .بدان نيستكه هيچ نيازي  روي داده اي افزايي ترجمه ،»بگو ببينم«ة در جمل

 عبارت ،»نهال درختان« عبارت جاي ، بهشده يادافزايي  بر ترجمه نديشه است و علاوهبابك ا ةترجم
 دربارة، گفتيمبابك انديشه  ةترجم بارةكه در مطالبي ي،از اين رو ؛ده استآم »هاي كوچكبوته«

 كند. صدق مياين ترجمه هم 
 يان:سمانه رضاي ز) ترجمة

 ).28 ج:1386سنت اگزوپري، » (خورد؟يها را هم مها را بخورد، گلگوسفندي كه بوته«
سطح  ولي در باشد؛انتخاب شده  بمناس يهايبرگردان ،سطح واژه شايد دردر اين ترجمه، 

با توجه به بحث  گفتيم،طور كه  . هماننشده استهمخواني ايجاد  ،بافتار متن وبا سازه  ،جمله
درختجه يا « Arbustes براي واژة معادل مناسب دهد كه نشان مي درختان بائوباب، بررسي بافتاري

و  . رستگارشمار رود به خطري، كوچولو شازده ةتواند براي سياربوته نمي ؛ زيرااست »نهال درختان
كار  را براي آن به »تهب« معادل فارسي ،رياحي و شاملوو  اند ترجمه كرده» بوته«ه را واژ ، اينيانيرضا
 .اند برده

 هرمز رياحي: ح) ترجمة
 .)31 ج:1387سنت اگزوپري، ( »خورد؟خورد، گل هم ميها را ميكه بته گوسفند«

؛ كنديجاد نميا ، اشكاليكوچولو در اصل كلام شازده ،صورت مفردبه Les Fleursة ترجم
 را در فرانسهمتن  يمفهوم اصل استفاده شده و اسم جمع عنوان به »گل«ة مفرد واژ، نجايدر ا زيرا

 .رود كار مي ه بهمحارو ، در زبان»تهب« ةواژ البته ؛خود دارد
 احمد شاملو:ط) ترجمة 

 .)28 :1380سنت اگزوپري، ( »خورد؟ها را هم ميگل ،ها را بخوردهگوسفندي كه بتـ«
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(نگاه كنيد به  را نخورد هابتهممكن است گوسفندي هم پيدا شود كه  اساس اين ترجمه، بر
 ترجمة انديشه).

 ي:غفوري ثان االله اسد ي) ترجمة
 .)29 :1385سنت اگزوپري، ( »خوردها را هم مي گل ،گوسفندي كه نهال درختان را بخورد«

 كار رفته به نقطه ،جاي علامت سؤال بهو  دهش خارجحالت سؤالي  جمله از در اين ترجمه،
 در چون ؛همخواني ندارد ،»از من پرسيد«، يعني قبلي ةبا جملبحث  اين، جملة مورد ؛ بنابراست
جمله،  پايانجود نقطه در وسبب  به؛ همچنين خبري استنوع  از سؤالي مطرح نشده و جمله ،اينجا
ة ترجمجاي علامت سؤال،  به جمله آخر ةاز علامت نقط غير .است روشن ،گيري خود مترجمنتيجه
 (نگاه كنيد به ترجمة انديشه). كند مطابقت ميمحمد قاضي  ةترجم با كاملاً بحث، مورد

 قاضي:محمد  ك) ترجمة
 .)35 ب:1387سنت اگزوپري، ( »خورد؟ها را هم مي گل ،گوسفندي كه نهال درختان را بخورد«

 (نگاه كنيد به ترجمة انديشه). نكره» ي«مبحث دربارة 
  :شود ديده ميجمله  اين ،فرانسه متن هفتم) ازفصل ( 28و  27 هاي هدر صفح

J’étais très soucieux car ma panne commençait de m’apparaître comme très 
grave, et l’eau qui s’épuisait me faisait craindre le pire. 

به  يتوجه بيكه از  شود ديده ميسطح واژه و جمله  در هايي ، اشكالاين جمله ة فارسيترجمدر 
 Très ةكه در ترجم دهد نشان مياين جمله  فارسي هايبررسي ترجمه بافتار متن ناشي شده است.

Soucieux  وLe Pire ستگار، احمد بابك انديشه، اصغر ر هاي هدر ترجمو  وجود دارد هايي ابهام
هاي  معادل مل است.أقابل ت، Très Soucieux هاي فارسي براي معادل ،شاملو و محمد قاضي

را  هاترجمه ،اشكال است. در ادامه ارايد ،جمهدر شش ترنيز  Le Pire ةواژ فارسي براي
 .كردخواهيم  تر بررسي قصورتي دقي به

 بابك انديشه: الف) ترجمة
شدن  بردم كه خرابي هواپيمايم شديد شده است و از تمامكم پي مي چون كم ؛اوقاتم بسيار تلخ بود«

 .)29 الف:1386 سنت اگزوپري،( »ترسيدمام ميآب آشاميدني
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 Trèsة ترجم ه؛ بدين صورت كمشكلاتي وجود دارد ،سطح برگردان واژه در ،ترجمهدر اين 

Soucieux ؛ممكن است فرد نگران باشد ؛ زيرانادرست است ،»اوقاتم بسيار تلخ بود« صورت هب 
كننده  ب قانعكوچولو بر گرفتن جوا اصرار شازده وقتي، بافتارياما در نقد  ؛اوقاتش تلخ نباشد ولي

كنار  در آشاميدني راب شدن آ نشدن پيچ سفت موتور هواپيما و تمام ، بازهاگل خار ةاز راوي دربار
 ،شدن اوضاع تراز وخيم ينگران ضمن ممكن بود راوي رسيم كهبه اين نتيجه مي ،دهيمهم قرار مي

 ةدر ادام ؛ زيرااست همراه بلكه با نگراني ؛تلخي صرف نيست اوقات ،اما اين ؛تلخ باشد هم اوقاتش
خرابي هواپيما و نيز ترس از  بودن جدي( دليل نگراني راوي ،Carة استفاده از واژ با ،جمله
 د.شوميآشكار  ،شدن آب آشاميدني) تمام

 در اين حالت، شود.مي »شديد«شود؛ بيماري  مي» جدي« ؛ بلكهشود نمي» شديد«خرابي هواپيما 
 .ندارد تطابق، صفت با اسم

 ترجمه نشده است.Le Pire ، آخر ةدر جملنكتة ديگر دربارة اين ترجمه، آن است كه 
 رامسس بصير: ترجمةب) 

شدم كه خرابي هواپيما كاملاً جدي است. آب آشاميدني كم متوجه مي چون كم ؛سخت نگران بودم«

 .)26 الف:1387سنت اگزوپري، ( »ترساندشدن وضعيت مي ترمرا از وخيم ،شدن بود حال تمام كه در
 بينلازم است  ، مشكل وجود دارد؛ بدين صورت كهيا انسجام سطح جمله در ،در اين ترجمه

اين حرف  نبود .قرار داده شود »و«، حرف ربط »...آب آشاميدني«و  »كاملاً جدي است...«ة جمل دو
نويسنده  خود كه چنان ؛كند قطع ميكلام را  ةو زنجير كند ايجاد ميدر متن  را معنايي يبرش ربط،

» …et l’eau qui s’épuisait«ة در جمل را» et« حرف ربطو  توجه كردهنيز به اين موضوع 
 است. كار گرفته به

بيشتر و « :يعني ؛شدن وضع تر نه بد ؛ترسيدن است تر بد مفهوم بيانگر Le Pire ،سطح واژه در
 اما ؛دك به هم باشها نزديمعني اين شايد .»شدتر مي تر و بدنه اينكه وضعيت وخيم ؛ترسيدمتر مي بد

 نسبت داد. مربوط بدانواژة  اي جز واژه ها را بهها و صفت قيد تواننمي

 رضا بلوچ: حميدج) ترجمة 
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آب  ةفهميدم كه خرابي هواپيما خيلي جدي است. ذخيركم مي عميقاً نگران بودم؛ چون كم«

 سنت اگزوپري،( »شدت وحشت داشتم به ،شدن اوضاع تر ام رو به اتمام بود و من از بدآشاميدني
 .)31 ب:1386

و ديگري، » شدن اوضاع تر بد«يكي  دو قسمت ترجمه شده است:در  Le Pireها،  در اين جمله
نيز ي ديگر ايمعن ،اصلي ةبر ترجم علاوه بحث ة موردواژ؛ بدين صورت، »شدت وحشت داشتم به«

 است. دست داده شده اي سليس و روان به ترجمه ،اما دركل ؛گرفته است
 عباس پژمان: د) ترجمة

آب  ،قريب و عن هواپيما خيلي جدي استكه خرابي  شدكم معلوم مي خيلي نگران بودم. كم«

 .)23 د:1386 سنت اگزوپري،( »انداختشد كه بيشتر از هر چيز به وحشتم ميآشاميدني هم تمام مي
قطع  ها جمله ديگربا  »نگران بودمخيلي « ةارتباط جمل ،گذاشتن نقطه سبب در اين ترجمه، به

كه در متن  حالي در داشته باشد؛ارتباط  شقبل ةبا جملاين جمله   ، ممكن استبه اين ترتيب وشده 
 شده بيان Car ةاز كلم بعد ،جمله ةدر ادامنگراني زياد، فقط يك جمله وجود دارد و علت  ،اصلي
 .است

 اصغر رستگار:ه) ترجمة 
تر از آن است كه فكرش را كم بو برده بودم كه خرابي هواپيما جدي چون كم ؛سخت كلافه بودم«

سنت ( »تر شود ترسيدم وضع از اين هم بد. از آب آشاميدني هم چيز زيادي نمانده بود و ميكردممي
 .)29و  28ب: 1379 اگزوپري،

نگاه ( بودن نه سخت كلافه ؛بودن است نگرانمعناي  به Très Soucieuxشايان ذكر است كه 
 بصير. نگاه كنيد به ترجمةنيز  Le Pire ةترجم ةدربار. انديشه) كنيد به ترجمة

 يان:يسمانه رضاو) ترجمة 
آب آشاميدني من هم  ةچون مشكل خرابي هواپيما خيلي جدي بود و ذخير ؛و بسيار نگران هم بودم«

 .)28 ج:1386 سنت اگزوپري،( »ترساندتر من را مي بد ،و اينشدن بود  حال تمام سرعت در به
اصلي وجود  ةدر جمل فحالي كه اين حر ؛ درشروع شده است» و«با حرف عطف  اين ترجمه

دو ، ذكر »شدن بود حال تمام آب در ةذخير جدي بود و يليما خيهواپمشكل خرابي «در دو جملة  ندارد.
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اين  يكي از اين، بهتر بود مترجم ؛ بنابررسدنمينظر  زيبا به ، چندانهم سر بلافاصله پشت ،»بود«فعل 
 .آورد درتر  اتر و زيبسليس صورتي به د و جمله راكنحذف  دو فعل را

 هرمز رياحي:ز) ترجمة 
بايد  ،كشيد خوردن كه ته مي و آبِ كردوضوح بيخ پيدا مي كه خرابي به چرا ؛اي در جانم بوددغدغه«

 .)32 ج:1387 سنت اگزوپري،( »شدم ترين پيشامد مي بد ةآماد
 دارد. ، تفاوت بسياربا سبك متن اصلي آنسبك و  كاملاً آزاد و ارتباطي است ه،ترجماين 

 احمد شاملو:ح) ترجمة 
برج زهرمار  ،نيست ،كردمها كه خيال ميبردم خرابي كار به آن سادگييواش بو مي كه يواشاز اين«

 :1380 سنت اگزوپري،( »انداختتر به وحشتم مي، بيشكشيدآبم هم كه داشت ته مي ةشده بودم و ذخير
28(. 

معني  به Très Soucieuxو در آن، واژة  دخواني ندار، همبا سبك متن اصلي ترجمه اين سبك
 .ترجمه شده است» برج زهرمار« صورت ، به»نگران«

 غفوري ثاني: االله اسدط) ترجمة 
 محمد قاضي است. ةترجم كاملاً منطبق با ،ترجمهاين 

 محمد قاضي:ي) ترجمة 
ترسيدم با ، و ميشد كه خرابي هواپيما شديد استكم بر من معلوم مي چون كم ؛اوقاتم خيلي تلخ بود«

 .)35 ب:1387 سنت اگزوپري،( »تر از بد شود وضعم بد، شدن آب آشاميدني تمام
نگاه كنيد به   Le Pireةواژ ةو دربار انديشه نگاه كنيد به ترجمة Très Soucieux ةدربار

 .بصير ترجمة
 ابوالحسن نجفي:ك) ترجمة 

 -ي است، و آب آشاميدنيهواپيما بسيار جديافتم كه خرابي مي كم در زيرا كم ؛و سخت نگران بودم«

 .)32 الف:1379 سنت اگزوپري،( »دادتر خبر مي از وضع وخيم -كه رو به پايان بود
نگاه  همچنين ؛نشده است ذكركمبود آب آشاميدني  سبب در اين ترجمه، ترسيدن راوي به

 .Le Pire ةدربار شده هاي بيان نكتهبه  كنيد
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 آمده است:جمله اين  ،از جملة پيشين ترنييچند سطر پا، اصلي از متن 28 ةدر صفح
J’étais irrité par mon boulon et je répondis n’importe quoi:… 

به عبارت  شود؛ ديده ميسطح جمله  ابهام در برگردان در ،بيشتر هاي اين جمله،در ترجمه
ايي گسست معنها سبب  و غفلت از برخي ظرافت ستها ها در انسجام آنترجمه اين مشكل ،ديگر

هاي موجود در  ها، اشكالترجمهيك از  هرذكر  با ،در ادامه .ه استشدانسجام  بروز اختلال درو 
 ها را بررسي خواهيم كرد. آن

 بابك انديشه:الف) ترجمة 
سنت اگزوپري، ( »...سري دادم و گفتم: يك جواب سر ،به همين دليل ؛اوقاتم بسيار تلخ بود«

 .)29 الف:1386
؛ بدين شرح كه ده استشمتن اصلي  شدن ناقص ترجمهباعث  ،كاهي ترجمه ، بروزاينجادر 

 ه است.را حذف كرد دست پيچ بودنش از راوي، يعني كلافه تلخي دليل اوقاتمترجم، 
 رامسس بصير:ب) ترجمة 

سنت ( »...سري جواب دادم: جور سر خاطر آن پيچ هواپيما حسابي كلافه بودم، همين من كه به«
 .)26 الف:1387 اگزوپري،

مستقل  ةدو جمل ،در متن اصلي .افزايي است ترجمهمصداق  »هواپيما« ةكلمدر اين ترجمه، 
تابعي و يك  ةيك جمل ،در اين ترجمه ؛ ولياند به هم متصل شده» و«يم كه با حرف عطف دار

 كه اگري حال در ؛احساس نشده است» و«نيازي به حرف عطف  ي،از اين رو ؛اصلي داريم ةجمل
نبود و جمله به اين صورت قابل حذف » و«حرف عطف  ،شدمي انجاماساس متن اصلي  بر ترجمه

 .»سري جواب دادم جور سر همين كلافه بودم و حسابي ،خاطر آن پيچ به: «آمد مي در
 رضا بلوچ: حميدج) ترجمة 

سري، نخستين چيزي را  سر طور لعنتي موتور هواپيما حسابي كلافه شده بودم، همين من كه از آن پيچ«

 .)31 ب:1386 سنت اگزوپري،( »...عنوان جواب گفتم: به ،كه به ذهنم رسيد
شايد واقعاً  .تفسير خود مترجم است، »خستين چيزي را كه به ذهنم رسيدن« ةجملدر اين ترجمه، 

هر  به .شايد هم نه و ه كه به ذهن راوي خطور كرده استنخستين چيزي بود ،سري اين جواب سر
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به  هاافزايي ترجمه گونه اين وجود ندارد. شايد است و در متن اصلي مترجمتفسير  حال، اين جمله،
توضيح  ، بهكه واقعاً فهم مطلب انجام شودبهتر است چنين كاري  زمانياما  ؛فهم مطلب كمك كند

استفاده  مطلب باوضوح  در آن، كه بحث ما جملة مورد بارةنه در ؛داشته باشد نياز اضافي اي يا كلمه
روي داده افزايي  ترجمه نيز» لعنتي موتور هواپيما«هاي در واژه شود.حاصل مي» سري سر«ة واژاز 

 .است
 عباس پژمان:د) ترجمة 

 .)23 د:1386 سنت اگزوپري،( »...جوري گفتم: ام كرده است، همينو من هم كه پيچ موتور كلافه«
نگاه  توضيحات ديدن ديگربراي  .قرار ندارد جمله آغازدر » و« حرف عطف ،اصلي متندر 

حال ترجمه شده است كه با زمان داستان  صورت زمان جمله نيز به رامسس بصير. ترجمة به كنيد
 .ندارد همخواني ،قبلي) هاي توجه به جمله و نيز زمان منطقي ذهني ما (با )ماضي بعيد(

 اصغر رستگار:ه) ترجمة 
سنت ( »...اي گفتم:طور كترهسخت كلافه بودم. اين بود كه همين ،دست آن پيچ ملعون اما من از«

 .)29 الف:1387اگزوپري، 
تا ميزان كلافگي راوي را  است آمده »پيچ«عنوان صفت براي  به» ملعون«ة واژدر اين ترجمه، 

كرد؛ استفاده مي» لعنتي«از صفت  ،بلوچ رضا حميدمانند  كه اين مترجم، نشان دهد. شايد بهتر بود
 .دهدمعني مي ي خاصهايدر بافتست و مناسب ني اشيابراي  »ملعون«ة رسد واژيم نظر به زيرا

 واست ترجمه شده » ايطور كترههمين« N’importe Quoiبر آنچه گفتيم،  علاوه
، دهخداانديشه گفتن، بدون دليل گفتن (و بدون اطلاع گفتن، بي بيخوديعني  »گفتن اي كتره«
در ن واژه يا ،است هدآم دهخدا نامة لغتدر  كه طور همان ).»گفتن اي كتره«، معين ؛»گفتن اي كتره«

 دارد كه متناسب با سبك متن اصلي نيست. ي خاصسبك شود وتداول عامه استفاده مي

 يان:يسمانه رضاو) ترجمة 
ش را دادم و جواب ،با اولين جوابي كه به ذهنم رسيد ،خاطر تعمير هواپيما كلافه شده بودم و من كه به«

 .)28 ج:1386 سنت اگزوپري،( »...گفتم:
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بلكه همان يك پيچ او را كلافه كرده  است؛تعمير هواپيما كلافه نشده  سبب به ، راوياينجا در
و مترجم از جزء به كل رفته و كلافگي خلبان را به كل تعمير  ست. پيچ هم جزوي از هواپيمااست

دليل كلافگي خلبان  عنوان به» پيچ«، يعني خاصي مورد خش،در اين ب اما ه است؛هواپيما تعميم داد
 .است ذكر شده

صورت  را به N’importe Quoiو  هرا وارد متن كرد ، تفسير خودشهم مانند بلوچ رضاييان
 خلباندادن  جواب سري سر توجه به بافت كلام ( با ه است.ترجمه كرد» اولين جوابي كه به ذهنم رسيد«

اولين جوابي كه به ذهنم «عبارت  در ،در آن اوضاع آشفته)كردنش  باز سر ي ازكوچولو برا به شازده

 اين مفهوم وجود ندارد. ،»رسيد

 هرمز رياحي:ز) ترجمة 
 .)26 ج:1387سنت اگزوپري، ( »...بختكي جواب دادم: لاّحسابي درگير بودم و اَ ،با پيچ«

مرا سخت  ،كردن آن پيچ سفت يعني باز »حسابي درگير بودم ،با پيچ«در اين ترجمه، جملة 
است؛ زيرا ممكن  نيست كه حتماً كلافه هم شده بوده منظور راوي، آن ولي ؛مشغول كرده بود

 ناقص است. ،بخش اول ةپس ترجم ؛اما كلافه نباشد ؛كاري باشداست آدم سخت مشغول 

خور ذكر ، دو نكته بدين شرح، در»بختكي جواب دادم لاّاَ و«اين ترجمه، يعني  بخش دومدر 
 :است

 ةزاد شاه«(تر است اش كه رسميقبلي ةجمل بكبا ساصلاً  سبك ترجمة اين جمله، نخست آنكه
در همخواني ندارد و  ،)»بردار نبود گاه از پرسش خود دست هيچ ،پرسيد كوچك وقتي چيزي مي

ت متن، عين توجه به كل باف در بود مترجم. بهتر كرده است تغيير باره يك، زبان متن سبك آن،
 .نگاه داردان يكس ،نيز از آغاز تا پايان را سطح زباني ترجمه

 ،آنكه در اين واژه با و ستني N’importe Quoiبراي  مناسب ، معادلي»بختكي الّاَ« دوم آنكه
، )»بختكي الّا«، (معيننهفته است  ،به ذهن بدون فكر چيزي شدن متبادر شانسكي و ،هويي معناي يك

ديگر، شايد خلبان براي  به عبارت ؛شودديده نمي كردن باز سر ازنيتي براي هيچ  در معناي آن،
اين كارش براي اما  داده باشد؛ جوابي به او طوري و شانسكي همين ،كوچولو ازكردن شازدهب سر از

هاي  شدن است، روز حال تمام شود، آب دركلافه است، پيچ سفت است و باز نمي دليل دارد: او
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 شقتي كسي بر گرفتن جواب سؤالو وضعيتي،چنين  در .د بودفرسا خواه قتسخت و طاآينده 
 . جاد نكنديمزاحمت اتا  دادسري  جوابي سربه او اينكه  از شود كرد غير، چه ميكند اصرار مي

 احمد شاملو:ح) ترجمة 
 .)28 :1380 سنت اگزوپري،( »...سري پراندم كه: جور سر ام كرده بود. همينمهره پاك كلافه«

 دو جملة ة شاملو،اما در ترجم اند؛ به هم مرتبط شده» و«ف عطف با حر دو جمله ،در متن اصلي
زباني و ادبيات شاملو  سبكتوجه به  با. داراي اشكال است ،نظر انسجام م كه ازمستقل با نقطه داري

ه و كرد يامحاوره ةزبان كوچه و بازار را وارد ترجم رايج در هايواژه ويدر اين كتاب، گاهي 
 ةسطح با ترجم، هم»پراندم«كاسته است؛ مثلاً واژة  هماز زيبايي همان سطح زباني  بدين صورت،

 شاملو در كل كتاب نيز نيست.

 غفوري ثاني: االله اسدط) ترجمة 
 محمد قاضي است. ةترجم مطابقكاملاً ترجمه اين 

 محمد قاضي:ي) ترجمة 
سنت ( »...بالا دادم و گفتم: جواب سر ،به همين جهت ؛تلخ بود ،دست آن پيچ لعنتي اوقات من هم از«

 .)35 ب:1387 اگزوپري،
 .بينيم ميسه جمله  ،ترجمه اين اما در ؛دو جمله وجود دارد ،در متن اصلي
 ابوالحسن نجفي:ك) ترجمة 

سنت اگزوپري، ( »...هوا جواب دادم: به جور سر سخت كلافه بودم و همين ،من از آن پيچ موتور«
 .)33 :الف1379

كند.  اين نظر را تأييد مينيز  بافتارينظر نويسنده نيست و بررسي  مورد »هوا به سر« در متن اصلي،
كوچولو را از سرم باز  : جواب الكي دادم كه شازدهگويد ميزبان راوي داستان  نويسنده از واقع، در

؛ نه رود كار مي رفتن به راه دربارة »هوا به سر«قيد ، طور كلي بهسري دادم.  يعني جواب سر ؛كنم
 .دادن جواب

 پرسد:از خلبان مي دوباره را كوچولو اين سؤال ، شازدهاز متن اصلي 28 ةدر صفح
Les épines, à quoi servent-elles? 
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سطح جمله  در ولي ؛سطح برگردان واژه يا پيوستگي وجود ندارد مشكلي در ،ساده در اين جملة
سطح جمله  در درستبرگردان  پي دركه  دهد نشان ميبافتار متن بررسي  .دكربايد دقت  يا انسجام

 .دست يافتمنطبق با متن اصلي  يبه انسجامتوان مي
 ن شرح است:ديب ان اين جمله در يازده ترجمهبرگرد

 :بابك انديشهالف) ترجمة 
 .)29 الف:1386 سنت اگزوپري،( »خورد؟نگفتي خار به چه دردي مي«

 رامسس بصير: ب) ترجمة 
 .)26 الف:1387 سنت اگزوپري،( »خورند؟ها به چه درد مي پس خار«

 رضا بلوچ:  حميدج) ترجمة 
 .)30 ب:1386 سنت اگزوپري،( »اي براي گل دارند؟ها چه فايده پس خار«

 عباس پژمان: د) ترجمة 
 .)23 د:1386 سنت اگزوپري،(» خورند خارها؟به چه درد مي«

 اصغر رستگار:ه) ترجمة 
 .)29 ب:1379 سنت اگزوپري،( »فايدة خار چيست؟ ربگو ديگ«

 يان: يسمانه رضاو) ترجمة 
 .)28 ج:1386 سنت اگزوپري،(» اي دارند؟ها چه فايده پس خار«

 هرمز رياحي: ز) ترجمة 
 .)32 ج:1387 سنت اگزوپري،( »خورد؟ها به چه دردشان مي خار«

 احمد شاملو: ح) ترجمة 
 .)28 :1380 سنت اگزوپري،( »شان چيست؟ها فايده پس خار«

 غفوري ثاني:  االله داسط) ترجمة 
 .)29 :1385 سنت اگزوپري،( »؟خوردنگفتي خار به چه درد مي«

 محمد قاضي: ي) ترجمة 
 .)35 ب:1387 سنت اگزوپري،( »خورد؟نگفتي خار به چه درد مي«
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 ابوالحسن نجفي: ك) ترجمة 
 .)32 الف:1379 سنت اگزوپري،( »خورد؟خار به چه درد مي«

و  Alors ةبا كلم نخستين بار، :كندبار تكرار مي كوچولو اين جمله را دو ، شازدهاصليدر متن 
اي اين، با توجه به سابقه بر علاوه ؛ترجمه كرد يكساندو جمله را  پس نبايد هر آن؛بدون  ن بار،دومي

كن  ول ،گرفتتا جواب نمي«گويد: دهد و ميمي دست كوچولو به از شازده ،بعد ةدر جمل كه راوي

؛ ترجمه را پيش برد ،توجه به بافت بايد با ؛ بلكهترجمه كرد يكسانشود دو جمله را ، نمي»نبود
 ،بار دوم و» خورند؟ها به چه دردي مي پس خار«پرسد: كوچولو مي شازده نخستين بار، بدين ترتيب،

ها به چه  خار« :آيد ه اين صورت درجمله ب دخاصش بايسماجت دليل  گيرد و نيز بهچون جواب نمي

 .»خورند؟دردي مي
، ن جملهيا .ن مفهوم را القا كرده استهمي Alors ةخود سنت اگزوپري نيز با حذف واژ

ن موضوع يفهم بهتر ا يبرا .دهد نشان ميهواي نگران راوي  و آن حال در را كوچولو شازدهسماجت 
پرسش فرد  شيوة دريابيمتا  تصور كنيمن پاسخ ت سماجت و اصرار برگرفتيخود را در موقع بايد

امكان درك بهتر جمله ، يتين موقعيچن بافت كلام در ةمطالعگر، يبه عبارت د؛ است چگونهسمج 
 كند.يرا فراهم م

نجفي، انديشه، رستگار، رياحي، قاضي و غفوري  مترجم، تنها ميان اين يازده رسد ازنظرمي به
ه مفرد ترجمه كرد صورت به را Les épines واژة البته نجفياند؛  مسئله توجه كردهثاني به اين 

هاي انديشه، قاضي و غفوري ثاني در ترجمهرا نشان دهد. كليت  ،اسم جمعتواند مانند كه مي است
 با واست نمايان شده » نگفتي«ة با افزودن واژ ،كوچولو تأكيد و اصرار شازده ،قاضي) ة(مشابه ترجم

ها را نيز اين ترجمه كنيم،موقعيت تجسم خود را در آن صورتي كه بتوانيم  و در بافتتوجه به همان 
» بگو ديگر« با افزودن عبارت ،كوچولو . در برگردان رستگار نيز اصرار شازدهپذيرفتتوان مي

البته رياحي نيز همانند  ؛باشد درسترسد مي نظر شده است كه به افزايي) نشان داده (ترجمه
تا مفهوم اصرار و سماجت را القا  حذف كرده استقبلي  ةرا از جمل» پس«ربط حرف  ،نويسنده

 : خوانيماصلي ميرسد. در متن مي نظر به تر درست ،بافتارينظر  از وا ةاين، ترجم بر علاوه ؛دكن
Les épines, à quoi servent-elles? 
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 Lesبه ها)  (آن Ellesدهد كه اول و دوم نشان مي هاي ويرگول بين قسمتدر اين جمله، 

épines خار)  (مرجع  مترجم اين حالي كه ؛ درگرددمي برهاElles آن)  (را هاFleurs گل)(ها 
گوسفند : «گويدجواب خلبان كه مي كوچولو در شازده ؛ زيرااست تر درستكه گويا ه فرض كرد

ها خار ر گلاگ«كند كه: ذهنش خطور مي بدين صورت به، سؤالي »خوردمي ،چه گيرش بيايد هر

شنود كه از خلبان مي ،در پاسخ به سؤالش وقتي، و »ها را بخورد د آنتوانگوسفند نمي ،داشته باشند
 در« د:كنبه ذهنش خطور مي بدين شرح خورد، سؤال بعديمي دار هم رخا هاي حتي گل دگوسفن

و  دريافتهخوبي رياحي اين موضوع را به .»؟خورندها ميها به چه درد گل پس خار ،اين صورت
هاي در برگردان». خورند؟ ها به چه دردشان مي خار«دست داده است:  اي بدين صورت به ترجمه
ها به چه دردي  خار« شود:گفته مي وقتيبه عبارت ديگر، ؛ عمومي است ،ها خار ةمورد استفاد ،ديگر

 ؛اندو چرا آفريده شده ها چيست موارد مصرف خار ،طوركليبهخواهيم بدانيم گويا مي ،»خورندمي
 ةديفاتنها خوبي دريافت كه توان بهقبلي مي هاي توجه به جملهبا  پيشتر گفتيم، طور كه هماناما 
 كوچولو بوده است. نظر شازده ها مدها براي گل خار

 :آمده است متن اصلي كتاباز  28 ةصفح در
Mais non! Mais non! Je ne crois rien! J’ai répondu n’importe quoi. Je 
m’occupe de choses sérieuses! 

، بخشترجمه شده است، در اين  فرانسهعين عبارت  تقريباً ها، در آن هايي كهاز ترجمه غير
زبان  فارسي ةبراي خوانند ترتر و ملموسسليس صورتي قسمت اول را به برخي مترجمان،

؛ به ديگر استشده در اين بخش  انجام اقتباسِ ،كلام بودن و روان سليسدليل  و اندبرگردانده
دادن كسي  اصطلاح گير فارسي (اوقات تلخ داشتن، سماجت و به زبان مطابق بافت كلام در سخن،

 ا زبانناسب بتبجا و م كاملاً صورتي به جملهاين  )،...خردي شخص و اعصاب هنگامبه يك موضوع 
 استفاده از توان بانظر برسد كه مي ول بهدر نگاه ا دحالي كه شاي در ؛فارسي برگردانده شده است

زيبايي كلام  علت .كردترجمه  ، آن راگونه آسيبي به اصل متن اللفظي نيز بدون هيچ تحت ةترجم
زبان در چنين موقعيتي  يك فارسي گفتن سخنگرفتن نوع  نظر در ديگران، در مقايسه با نااين مترجم

 تا دهيمجايگاه شخصيت داستان قرار  افت وب درعبارت ديگر، گاهي بايد خود را ؛ به است
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سه  .دست دهيم به تراي روان ترجمه بتوانيمكردن موضوع  لمس و گذر بررسي بافتاري متن ره از
 ند از:ا عبارتنظر ما  ة موردترجم

 بابك انديشه:الف) ترجمة 
هاي  كه كار بينيطوري يك چيزي گفتم. مي كنم. همينمن هيچ خيالي نمي !عجب گرفتاري شدم !نه«

 .)29 الف:1386 سنت اگزوپري،(» تري دارم مهم
 احمد شاملو:ب) ترجمة 

تر از  مهم ةلئكنم! آخر من گرفتار هزار مسمن هيچ كوفتي فكر نمي !اي داد بيداد! اي داد بيداد! نه«

 .)29 :1380 سنت اگزوپري،( »آنم!
 محمد قاضي:ج) ترجمة 

 »تري دارم هاي جدي طوري يك چيزي گفتم. آخر من كار مينكنم. ههيچ خيالي نمي نه! االله! نه و«
 .)36 ب:1387 سنت اگزوپري،(

اما همخوان با  ،به سه صورت متفاوت !Mais Non! Mais Nonترجمه، عبارت  سهدر اين 
بار  دو »!اي داد بيداد« عبارت ،شاملو ةدر ترجم است. ناسبتبجا و م بافت ترجمه شده كه خيلي

بار  دودهد. اگر اين عبارت،  نشان ميله را به اين مسئ وقوف مترجم مسئله،ن ايو  تكرار شده است
 هم »نه! الله!نه وا« و »عجب گرفتاري شدم«هاي عبارت ؛رساندشود، كلافگي را مي بيانهم  سر پشت

 .هستند فرانسهاين عبارت  براي مناسب يهاي كلافگي راوي و برگردان ةنشان
 

 گيري نتيجه. 4
هايي  ههاي جملترجمه برخي ،گرفتن بافتار نظر در شناسي متن و بابا تكيه بر زبانش، در اين پژوه

 صورتي ، بهبا بررسي ساختار خرد و كلان متن ايم. كردهنقد را  كوچولو شازدهخاص از كتاب 
تواند ترجمه كند. در بيشتر مي ياطمينان و مترجم نيز با را دريافتتوان منظور نويسنده تر مي دقيق

درك متن را موجود در هاي  ند ابهامتوانمي زبان مبدأ قالب ساختاري درمترجم  ،موارد از بسياري
تر  ي دقيقارجمهو ت برد آن، بيشتر پي ميبه معاني نهفته در  ،با بررسي بافتار متن اين، ؛ بنابركند

 كه مترجم ودشتوصيه مي انسجام وجود دارد و به همين دليل ،يك متن كليتدر  .دهد دست مي به
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 ؛ بدين صورت،دقت مطالعه كند را با شنظر مورد كتاب ،يك بار كم دست، ترجمه از شروع قبل
آشنا  ،متن و سبك  ساختار كلي با آورد و دست مي بهاز موضوع كتاب  را كلي يمترجم تصوير

 شود.مي
 نتيجه، و در اندنكردهبه بافتار متن توجه  مترجمانكه برخي  ايم به اين نتيجه رسيده اين مقاله در 

در برگردان گاه مترجم  كه هر ة مهم آن است. نكتده استآم هايشان پديد هايي در ترجمهكاستي
با مشكل  ،در برگردان جملهكه  شود و هنگامي ميهم دچار مشكل  در پيوستگي ،اشتباه كندواژه 

. ندارنداما انسجام  هستند؛ گيداراي پيوست ها . برخي جملهكند اشتباه مي نيز در انسجام، ودش مواجه
انسجام نهفته  ،نخست تاكند به مترجم كمك مي ،نقد بافتاري با بررسي ساختار خرد و كلان متن

 منتقل كند. شده به متن ترجمهرا  انسجام همان شد تاوبك سپس و يابد در متن اصلي را در
 

 عمناب
ي .)1385زاده، فردوس (گل آقا - د تقا ان ن  ل گفتما  .علمي و فرهنگي :تهران پ اول.. چاتحلي
هرمنوتيك .)1384پالمر، ريچاردز ا. ( -  :تهران . چاپ سوم.سعيد حنايي كاشاني محمد ةترجم .علم 

 .هرمس
ظر .)1386حقاني، نادر ( - ه ن ظري جمهها و ن ي تر  .كبير امير :تهران . چاپ اول.ها
ه ).الف1379( سنت اگزوپري، آنتوان دو - د و شاز چول تهران:  چاپ اول. والحسن نجفي.اب ةترجم. كو

 .نيلوفر
ه ).ب1379( ------------------ - د و شاز چول اصفهان: نقش  چاپ سوم. اصغر رستگار. ةترجم .كو

 .خورشيد
ه ).1380( ------------------ - د و شاز چول  .تهران: نگاه چاپ چهارم. احمد شاملو. ةترجم. كو
ه ).1385( ------------------ - د و شاز چول  چاپ اول. ثاني.غفوري  االله آوري اسد ترجمه و گرد .كو

 .مشهد: ردكان
ه ).الف1386( ------------------ - د و شاز چول تهران: نشر هنر  چاپ دوم. بابك انديشه. ةترجم. كو

 .پارينه
ه ).ب1386( ------------------ - د و شاز چول  .تهران: مجيد چاپ اول. رضا بلوچ. حميد ةترجم .كو
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ه ).ج1386( ------------------ - د و شاز چول تهران: نشر  چاپ اول. يان.ة سمانه رضايترجم .كو
 .واشقان

ه ).د1386( ------------------ - د و شاز چول هاي تهران: كتاب چاپ اول.. پژمان سعبا ةترجم. كو
 كيميا (وابسته به انتشارات هرمس).

ه ).الف1387( ------------------ - د و شاز چول تهران:  دوم.چاپ مسس بصير. را ةترجم. كو
 جو/ دبير. داد

ه ).ب1387( ------------------ - د و شاز چول تهران: شركت  .28چاپ ة محمد قاضي. ترجم .كو
 اميركبير. هاي جيبي/سهامي كتاب

ه ).ج1387( ------------------ - د و شاز چول  ةتهران: مؤسس چاپ اول. هرمز رياحي. ةترجم .كو
 .نظر نشر پژوهشي چاپ و -فرهنگي

ي معنا .)1381رضا ( شعيري، حميد - ن مبان وي ي ن  .سمت :تهران . چاپ اول.شناس
ه .)1385( ------------ - ل نشان ه و تحلي ن معنا -تجزي ي گفتما خت  .سمت :تهران . چاپ اول.شنا
جمه ةفصلنام ».چوبي نظري براي نقد ترجمهرچا. «)1382زاد، فرزانه ( فرح - طالعات تر  .3 .. ش1 .. سم

 .36تا  29 .صص
ه .)1380گنتزلر، ادوين ( - ظري حاضرن در عصر  جمه  ي تر  :تهران . چاپ اول.جوعلي صلح ةترجم .ها

 .هرمس
جمه .)1376پور ساعدي، كاظم (لطفي - ش تر ل و رو ي بر اصو د مركز نشر  :تهران . چاپ سوم.درآم

 .دانشگاهي
د .)1387يول، جورج ( - ي كاربر  . چاپ سوم.وانگرمهديريجي و منوچهر ت زاده محمود عمو . ترجمةشناس

 .سمت :تهران
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